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Stories narrated by ordinary people for some architectural works can be 
considered as a source for  recognizing them. Still, in some cases, these 
beliefs and myths are so accepted by researchers  without any doubt or 
challenge. An example of this belief is the story narrated by the people 
of  Afushteh, according to which a decorated pavilion shaped monument 
is called Sharbatkhāneh. The  name Sharbatkhāneh, which seems to be 
derived from a narration about Taj al-Din Hassan-i  Hosseini or Seyyed-i 
Waqif, is so well established that being invalid never comes to mind. 
 However, a review of the only available document from the buildings 
of Seyyed Hassan-i Waqif in  Afushteh, that is, the deed of endowment 
of this building, shows that this name is not very  documented; In other 
words, there is no such name in the deed of the endowment. In the same 
 document, another building called Chāhārṣoffeh and Ṭanabī is introduced. 
In recent years, a study  of documents and structures in Afushteh by Hossein 
Azam-i Wāqifī has suggested that the  Chāhārṣoffeh and Sharbatkhāneh 
buildings were the same without a thorough examination of the  reasons. 
The primary purpose of this study is to clarify how accurate and provable 
such a  hypothesis is. However, proving this assumption does not determine 
whether the building is  Sharbatkhāneh or not, because Chāhārṣoffeh 
refers to it architecturally and Sharbatkhāneh  mentions its function. So the 
next goal is to find the function of the building, first by validating the  name 
Sharbatkhāneh for this structure and then by examining the names that 
have been applied to  it in other sources. The current research tries to study 
the historical documents as well as the  physical aspects of the building by 
the aid of the historical interpretive method. The result of this  study first 
confirms the conformity of the Chāhārṣoffeh and Sharbatkhāneh, and 
secondly chooses  the name Timurid Chāhārṣoffeh instead of the use of 
names derived from unknown and invalid  functions. 
Keywords: Sharbatkhāneh, Timurid Afushteh, Chāhārṣoffeh, Ṭanabī, 
Deed of the endowment. 
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اعظم واقفى،  حسین  توسط  افوشته  بناهاى  و  اسناد  دربارة  مطالعه اى  طى  اخیر، 
دلایل  دقیق  بررسى  بدون  «شربت خانه»  و  «چهارصفه»  این  بودن  یکى  فرض 
مطرح شده است. هدف اول در این پژوهش روشن کردن میزان درستى و قابل 
اثبات بودن چنین فرضى است. هرچند ازآنجاکه «چهارصفه» به صورت معمارى 
و «شربت خانه» به کارکرد آن اشاره دارد، اثبات این فرض، «شربت خانه» بودن یا 
نبودن بنا را مشخص نمى کند. بنابراین هدف بعدى یافتن کارکرد بناست، نخست 
بررسى  طریق  از  سپس  و  بنا  این  براى  نام «شربت خانه»  اعتبارسنجى  طریق  از 
نام هایى که در منابع دیگر به آن اطلاق شده است. حاصل این پژوهش که از راه 
مطالعۀ سند و کالبد و تفسیر یافته ها و با استفاده از روش تفسیرى تاریخى صورت 
گرفته است، اول تأیید انطباق «چهارصفه» بر «شربت خانه» و دوم برگزیدن نام 
«چهارصفۀ تیمورى» به جاى به کار بردن نام هاى برگرفته از کارکردهاى مجهول و

نامعتبر است. 

مقدمه 
باورهاى عامیانه و روایات محلى دربارة نام، کارکرد، و پیشینۀ بناها 
همواره در شکل گیرى تصورات سایرین از بنا اثر گذارده است. در برخى 

چکیده
معمارى  آثار  برخى  براى  عوام  سوى  از  که  داستان هایى  و  روایات 
در  ولى  باشد.  اثر  یک  شناخت  براى  منبعى  مى تواند  مى شود،  نقل 
مواردى این باورها و افسانه ها چنان نزد پژوهشگران پذیرفته مى شود 
که، بدون تشکیک و به چالش کشیدن، آن ها را پیش فرض پژوهش 
کتب  به  که  باورها  این  از  نمونه اى  مى گیرند.  کار  به  و  نظر  در  خود 
و مقالات نیز راه یافته است، روایاتى است که اهالى افوشته دربارة 
بنایى در این روستا نقل کرده اند و بر اساس آن، بنا را «شربت خانه» 
روایتى  از  برگرفته  مى رسد  نظر  به  که  «شربت خانه»  نام  مى دانند. 
بنا  این  بر  چنان  باشد،  واقف  سید  یا  حسینى  حسن  تاج الدین  دربارة 
نشسته است که هرگز فرض معتبر نبودن آن به ذهن متبادر نمى شود؛ 
اما با مرور تنها سند موجود از بناهاى سیدحسن واقف در افوشته، یعنى 
به  این نام چندان مستند نیست؛  که  این بناها، درمى یابیم  وقف نامۀ 
بیان دیگر، چنین نامى در وقف نامه وجود ندارد. در همین سند بناى 
سال هاى  در  است.  شده  معرفى  طنبى  و  چهارصفه  نام  به  دیگرى 
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موقوفات  وقف نامۀ  اساس  بر   .1
سیدحسن واقف، چه ویژگى هاى کالبدى 
و کارکردى را مى توان براى شربت خانه 

متصور شد؟
2. عنوان «شربت خانه» چه اندازه براى 

بناى موجود در افوشته اعتبار دارد؟
3. چه ارتباطى میان بناى «شربت خانه» 
وقف نامه  در  مذکور  «چهارصفه»ى  و 

وجود دارد؟

میــراث  اعظم واقفــى،  حســین   .5
فرهنگى نطنز، ص 73.

موارد، این باورها، بدون اعتبارسنجى و ریشه یابى، دست مایۀ پژوهش هایى نیز 
بوده و به مجامع علمى راه یافته اند، بدون آنکه در درستى یا نادرستى آن ها 
تردیدى ایجاد شود. پذیرفتن این باورها و به کار بستن آن ها در پژوهش هاى 
متعدد، با فرض صحّت، علاوه بر آنکه به اشاعۀ امرى بى اساس با وجهه اى 
علمى مى انجامد، ضرورت تدقیق را نیز کمرنگ و یا نفى مى کند. به طورى 
که کمتر کسى فرضیۀ نادرستى مطلب را مطرح مى کند و درصدد ریشه یابى 
موضوع برمى آید. نمونۀ این باورها در نوشته هاى علمى و پژوهش هاى تاریخ 
معمارى بسیار است و یکى از آن ها باورهایى است که دربارة مجموعه اى از 

ابنیه در روستاى افوشته، واقع در جنوب شرقى نطنز، وجود دارد.
در این روستا مجموعه اى از بناهاى مربوط به سدة نهم هجرى را مى توان 
یافت که توسط تاج الدین حسن حسینى مشهور به سید واقف شکل گرفته و 
وقف شده اند. در این مجموعه گونه هاى متنوعى از ابنیه وجود دارد. ازجمله بناى 
دو بقعه، مسجد جامع، حسینیه، آب انبار، حمام، سردر بنایى به نام دارالسیاده، 
محلى مشهور به سورگاه، و بنایى موسوم به «شربت خانه». همچنین از این 
در  نیز  واقف  سیدحسن  موقوفات  وقف نامۀ  نام  به  کتبى،  سند  یک  مجموعه 
دست است که شرحى مختصر از ابنیۀ افوشته را در بر دارد و سندى دست اول 

براى شناخت مجموعه به حساب مى آید. 
بازخوانى این سند و تطبیق آن با وضع موجود دو مورد را روشن مى کند: 
است.  شده  تغییراتى  دستخوش  سده ها  طول  در  مجموعه  کالبد  آنکه  نخست 
نکتۀ دوم که موضوع این پژوهش نیز هست، آن است که نام هاى به کاررفته 
در سند براى معرفى اجزاى مجموعه و بناها، نام هایى نیست که امروز براى 
معرفى بناهاى آن به کار مى رود. به طور مثال نام «شربت خانه» که بر بنایى 
یعنى  مجموعه  از  موجود  تاریخى  سند  تنها  به  است،  شده  نهاده  افوشته  در 
ندارد.  وجود  سند  این  در  «شربت خانه»  واژة  و  نیست  قابل استناد  وقف نامه 
حسین اعظم واقفى که وقف نامه را تصحیح و بازنویسى کرده و مطالب این سند 
را براى شرح ابنیه به کار گرفته، معتقد است که بناى «شربت خانه» همان بناى 
وى  دلایل  هرچند  است؛5  شده  نوشته  وقف نامه  در  که  است  «چهارصفه»اى 
براى یکى دانستن این دو روشن نیست، او اولین فردى است که چنین فرضى 
را مطرح کرده است. مسئلۀ اول این پژوهش آن است که چنین فرضى چه 
اندازه مى تواند صحیح باشد. در صورت صحت این فرض، مسئلۀ بعدى بررسى 



9391 

6. همان، ص 135.
7. عمادالدین شــیخ الحکمایى، اسناد 

معمارى ایران، ص 36.
8. دو نســخۀ تصحیح شدة وقف نامه 
تفاوتى با یکدیگر ندارند. در این مقاله 
به هنگام نقل مطالــب از وقف نامه، 
به نســخۀ قدیمى تــر  یعنى تصحیح 

اعظم واقفى ارجاع داده مى شود.
9. ISMEO, Monuments 
Historiques d’Afouchte, de 
Natanz et de Tajabad, p. 6.
10. Lisa Golombek 
11. Donald Wilber

12. نک: کاظم ملازاده، دایرة المعارف 
بناهــاى دورة اســلامى/ مدارس و 

بناهاى مذهبى.
و  «شــربت  حســینى،  آرزو   .13

شربت خانه در گذر زمان».

کارکرد بنا در سدة نهم است؛ چراکه واژة «چهارصفه» نمایندة 
کالبد و شکل بنا و نام «شربت خانه» نمایندة کارکرد آن است. 
بنابراین باید روشن شود که منشأ اطلاق «شربت خانه» به این 
بنا چیست و چه میزان این نام براى این بنا اعتبار دارد. از طرفى 
مرور منابع روشن مى کند که حتى برخى دانشوران و نویسندگانْ 
این بنا را «شربت خانه» نیز ندانسته اند و کارکردهاى دیگر و در 
نتیجه اسامى دیگرى براى آن برگزیده و به کار برده اند. بنابراین 
هدف از این پژوهشْ نخست تدقیق در وقف نامه براى تطبیق 
بناى موسوم به «شربت خانه» و «چهارصفه»ى مذکور در سند و 
در وهلۀ بعدى تلاش براى دریافتن کارکرد اصلى این بنا در سدة 

نهم با اتکا به وقف نامه و بررسى منابع با دیدى نقادانه است.
در مرور پیشینۀ این موضوع، سه دستۀ کلى از نوشتار دیده 
مى شود. دستۀ اول نوشتارى است که، ضمن بررسى بناى مورد 
نظر، براى آن نامى به جز «شربت خانه» و «چهارصفه» در نظر 
سال  در  بار  اولین  حسینى  حسن  تاج الدین  وقف نامۀ  گرفته اند. 
سال 1388  در  سپس  و  اعظم واقفى6  سیدحسین  توسط   1379
چاپ  به  و  شده  تصحیح  شیخ الحکمایى7  عمادالدین  توسط 
مجموعه  در  گرفته  صورت  بررسى هاى  بنابراین  است.8  رسیده 
سند  این  گرفتن  نظر  در  بدون  وقف نامه،  انتشار  زمان  از  پیش 
است و در دستۀ اول مى گنجد. اولین بررسى مجموعه بناهاى 
انجام  ایزمئو  هیئت  توسط  1966م  1345ش/  سال  در  افوشته 
گرفته است. در گزارش این گروه ضمن بررسى کالبدى، بناى 
«شربت خانه» با استناد به گفته هاى افراد محلى، با نام «خانقاه» 
تاریخى  آثار  کتاب  در  نیز  نراقى  حسن  است.9  شده  معرفى 
شده  منتشر   1348 سال  در  که  نطنز  و  کاشان  شهرستان هاى 
لیزا  است.  دانسته  واقف»  سید  را «خانقاه  است، «شربت خانه» 
در  تیمورى  معمارى  کتاب  در  هم  ویلبر11  دونالد  و  گلمبک10 
بناى  براى  را  نراقى  حسن  و  ایزمئو  گروه  آراى  توران  و  ایران 
در  «شربت خانه»  دربارة  سخن  کرده اند.  تکرار  «شربت خانه» 
و  کلى  مطالب  نیز  دایرة المعارف ها  و  دانش نامه ها  چون  منابعى 

تکرار نظرات همین نویسندگان است.12 دستۀ دوم نوشته هایى 
دلایلى  ذکر  و  وقف نامه  به  نیم نگاهى  با  آن ها  در  که  است 
مختصر، فرض یکى بودن «شربت خانه» و «چهارصفه» مطرح 
شده است. نوشته هاى حسین اعظم واقفى در این دسته مى گنجد. 
تدقیق  بدون  که  است  پژوهش هایى  شامل  سوم  دستۀ 
بدان  بنا،  این  بودن  «شربت خانه»  فرض  با  و  ریشه یابى  و 
پرداخته اند. براى نمونه آرزو حسینى در مقاله اى، با فرض آنکه 
بررسى  بدون  و  است  شربت خانه  یک  افوشته  در  موجود  بناى 
درستى یا نادرستى این نام، بنا را در زمرة شربت خانه هاى مردمى 

قرار داده است.13 
در پژوهش حاضر، به منظور سنجش میزان اعتبار و روایى 
نام هاى منتسب به «شربت خانه»، متن وقف نامه به دقت مطالعه 
مطالعۀ  طریق  از  کالبدى  شواهد  و  استخراج  آن  اطلاعات  و 
میدانى گردآورى شده است. سپس از ابزار تفسیر براى برقرارى 
ارتباط میان یافته هاى متنى با یافته هاى میدانى استفاده گردیده 
تا  شود  مطالعه  خود  سیاق  در  باید  وقف نامه  ازآنجاکه  است. 
از  تفسیر  هنگام  به  آید،  دست  به  آن  از  برداشت  صحیح ترین 
متون هم دوره با وقف نامه همچون تاریخ جدید یزد کمک گرفته 
شده است تا نتایج داراى اعتبار باشد. این مقاله در سه بخش 
تدوین شده است. بخش اول معرفى روستاى افوشته به منزلۀ 
بناى  موجود  وضعیت  از  گزارشى  آن  ذیل  در  و  بناست  بستر 
بخش  مى شود.  عرضه  آن  معمارى  و  به «شربت خانه»  موسوم 
دوم شامل معرفى تنها سند در دسترس از این مجموعه است. 
گمنام  اول  مطالب،  این  به  مقاله  از  بخش  دو  تخصیص  لزوم 
بودن افوشته و ناشناختگى بناهاى آن و دوم ناشناختگى سندى 
است که منبع این پژوهش به حساب مى آید. به بیان دیگر این 
اصلى ترین  که  سوم،  بخش  به  ورود  براى  را  مقدمه  بخش،  دو 
بخش مقاله نیز هست و به تفسیر و تطبیق یافته ها اختصاص 

دارد، فراهم مى کند.
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14. اعظم واقفى، همان، ص 137.

1. افوشته
افوشته، که در حال حاضر بخشى از شهر نطنز است، در گذشته 
به  سپس  و  بوده  شهر  این  جنوب شرقى  حاشیۀ  در  روستایى 
دنبال توسعه هاى بعدى شهر بدان پیوسته است. اولین منبعى، 
موقوفات  وقف نامۀ  مى کند،  مشخص  را  منطقه  این  ماهیت  که 
سیدحسن واقف است که در آن افوشته به صورت «قریۀ طیبۀ 
افوشته از قراى مدینۀ نطنز از توابع دارالامان اصفهان»14 معرفى 
شده است. بنابراین در سدة نهم هجرى افوشته روستایى بوده 
که از سوى کاتب وقف نامه با صفت «طیّبه» معرفى شده است. 
شیوة معرفى موقعیت روستاى افوشته در وقف نامه نشان مى دهد 
این  موقعیت  درك  امروز  همچون  نیز  گذشته  سده هاى  در  که 
بوده  نطنز  شهر  موقعیت  دانستن  گرو  در  آن  شناخت  و  روستا 

است. 
میان  در  و  اصفهان  استان  شمال  در  واقع  نطنز،  شهرستان 
کوهستان کرکس و کویر بادرود، خرد اقلیمى است که با مناطق 

میمه  و  برخوار،  اردستان،  بادرود،  کاشان،  همچون  خود  اطراف 
از  منشعب  رودخانه هاى  دارد.  آشکار  تفاوت هاى  اقلیم  حیث  از 
کوهستان کرکس در غرب شهرستان نطنز، که به سمت کویر 
کردن  سیراب  بر  علاوه  مى شوند،  سرازیر  آن  شرق  در  بادرود 
شهر و ایفاى نقش مؤثر در آبادانى آن، مسیر پیدایش محلات 
و روستاهایى نیز هستند. به طورى که در مسیر رودخانۀ عبورى 
از جنوب شرقى نطنز روستاهایى چون افوشته، سرشک، ریسه، 

کندز، جاریان، و خفر شکل گرفته اند. 
در میان این روستاها افوشته، به دلیل در برداشتن مجموعه اى 
از بناها و همچنین سندى که به سدة نهم هجرى تعلق دارد، 
سیدحسن  موقوفات  است.  نطنز  حاشیۀ  نقاط  مهم ترین  از  یکى 
این  به  توجه  موجب  و  افزوده  آن  شهرت  بر  افوشته  در  واقف 
روستا شده است. بقعۀ سیدحسن واقف و بقعۀ میرسید، به دلیل 
قرارگیرى بر نقاط مرتفع افوشته، اولین نشانه هایى هستنند که 
مى کنند.  جلب  شهر  از  بخش  این  سمت  به  را  رهگذران  نظر 

مجموعۀ  بناهاى  پلان   .1 ت 
افوشته؛

اسدى،  نغمه  ترسیم:  و  طرح 
در  موجود  نقشه هاى  بر اساس 
پایه  نقشۀ  و  آثار  ثبت  پروندة 
شهردارى نطنز.
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علاوه بر این دو بنا، مسجد جامع، حسینیه، حمام، سردر خانقاه، 
مجموعه  این  در  به جامانده  آثار  مهم ترین  افوشته  شربت خانۀ  و 

هستند که موقعیت آن ها در «ت 1» مشخص شده است.

2. شربت خانۀ افوشته
به  موسوم  بناى  است،  مشخص  «ت 1»  در  که  همان طور 
شربت خانه که به باور اهالى افوشته محل تهیه و توزیع شربت 
توسط سیدحسن واقف در مراسم مذهبى و حین تبلیغ تشیع بوده 
است، در باغى در مجاورت بناى حمام افوشته قرار گرفته است. 

2. 1. وضع موجود شربت خانه 
در ساختار بناى شربت خانه، که از حیث شکل کلى تداعى کنندة 
کوشک هاى صفوى است، یک فضاى میانى و تعدادى فضاى 
جنبى دیده مى شود. اگرچه کالبد شربت خانۀ افوشته در اثر گذر 
زمان و بى توجهى به آن متحمل آسیب ها و تغییرات فراوانى شده 
است، هندسه و طرح فضاهاى بازمانده همچون فضاى میانى، 
ایوان ها، و گوشواره ها و تزیینات غنى این فضاها نشان مى دهد 

که هنوز مى توان شربت خانه را در زمرة آثار ارزشمند بازمانده از 
سدة نهم هجرى دانست. در چهار وجه پیرامونى این بنا چهار 
ایوان و در چهار گوشۀ آن چهار اتاق کوچک دیده مى شود (ت 2)؛ 
به طورى که همۀ این فضاها در کنار هم یک فضاى چهارگوش 
میانى را در بر گرفته اند. چهار ایوان چهار گوش با طاق رومى در 
چهار جبهۀ بناست که یکى از آن ها، که به نظر مى رسد ایوان 
ورودى باشد، تخریب شده است (ت 2: 1). در انتهاى هر ایوان 
درى چوبى است که آن را با فضاى میانى مرتبط مى کند. در ازارة 
ایوان ها بقایایى از کاشى هاى شش بر و سه گوش دیده مى شود 
از  به جامانده   رد  از  و  رفته  بین  از  آن ها  از  عمده اى  بخش  که 
کاشى ها مى توان هندسۀ آن ها را دریافت. باقى جداره هاى ایوان 

نیز پوشیده از اندود گچ است و تزیینات ویژه اى ندارد.
از چهار گوشوارة بنا، یکى تخریب شده، یکى قابل بازدید، و 
دوتاى دیگر مسدود است. این گوشواره ها داراى دو در به طرف 
باغ بوده اند و تنها یکى از آن ها یک دسترسى نیز به سمت ایوان 
دارد. درون یکى از این گوشواره ها که سالم و قابل بازدید است، 
ازاره هاى  حاشیۀ  در  (ت 2: 4).  مى شود  دیده  تزیینات  بقایاى 

ت 2. فضاها و جبهه هاى مختلف 
 ISMEO, مأخذ:  شربت خانه؛ 
 Monuments Historiques
 d’Afouchte, de Natanz
و  کنترل   .et de Tajabad
عکس ها:  و  نقشه،  مجدد  ترسیم 

ن. اسدى.
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15. حســین اعظم واقفــى، همــان، 
ص 72.

از  و  مانده  باقى  بته  و  گل  نقش  با  کاشى  ردیف  یک  فضا  این 
رد  این  است؛  مانده  جاى  بر  ملات  بر  ردى  ازاره  متن  تزیینات 
نشان مى دهد که این ازاره ها نیز از ترکیب کاشى هاى شش بر 
با  بزرگ  نسبتاً  کاشى  یک  و  بوده اند  شده  پوشیده  سه گوش  و 
طرح گلدان نیز در میان ازاره قرار داشته است. در ردیف رف ها 
دیده  نقاشى هایى  از  بقایایى  ازاره  بالاى  پس نشستگى هاى  و 
مى شود که طرح هاى گیاهى دارند و تلألوى رنگ طلایى آن ها 

با وجود آسیب دیدگى هنوز قابل رؤیت است. 
و  چهار گوش  فضاى  یک  شربت خانه  اصلى  و  میانى  فضاى 
متقارن است. طرح و تهرنگ آن ساده و بدون پیچیدگى است، 
اما تزیینات در این فضا بسیار پرکار است. ازاره هاى دورتادور این 
فضا پوشیده از کاشى هاى یک دست شش بر با تلألویى سبزرنگ 
هستند که با حاشیه اى با طرح گل و بته احاطه شده اند (ت 2: 3). 

در سطحى بالاتر از ازاره، بر روى ملات گچى دیوار نقوش گیاهى 
منحصر  خود  نوع  در  نیز  بنا  گوشه سازى  مى شود.  تکرار  برجسته 
گچ برى هاى  و  آویز  مقرنس هاى  بنا  گوشه هاى  در  است.  فرد  به 
مى کنند،  تداعى  را  عالى قاپو  عمارت  تنگ برى هاى  که  برجسته، 
سطح چهار گوش بنا را براى قرار گرفتن پوشش سقف آماده کرده اند 

(ت 3).

2. 2. زمان و بانى ساخت شربت خانه
در حال حاضر بر بدنۀ بنا و در میان تزیینات فضاى داخلى آن 
اثرى از کتیبه و یا شاهدى مبنى بر تاریخ ساخت و کارکرد بنا 
دیده نمى شود. جداره هاى خارجى بنا نیز پوشیده از آجر است و در 
بخش هایى از آن، همچون ازاره  ها، لچکى ایوان ها، و پشت بغل 
قوس روزن ها، قطعاتى از کاشى معرق دیده مى شود که طرح هایى 
از گره ها و نقوشى از گل و بته دارند (ت 4). اعظم واقفى قطعه 
کتیبه اى را، که در حال حاضر در هشتى حمام افوشته نصب شده، 
متعلق به بناى شربت خانه مى داند و معتقد است که، پیش از این، 
کتیبه در محل ورودى آن نصب بوده است15 (ت 5). شباهت و 
اشتراك رنگ زمینۀ کاشى کتیبه و نقوش روى آن با کاشى هاى 
به جا مانده در بدنۀ شربت خانه مى تواند تأییدى بر گفتۀ وى باشد. 
ازجمله خطوط تزیینى دایره اى مارپیچى فیروزه اى رنگ در زمینۀ 
کتیبه و لچکى هاى ایوان ها نشان مى دهد که کتیبه با لچکى ها 
قرابت دارد و مى بایست به بناى شربت خانه تعلق داشته باشد. در 
این صورت با توجه به متن کتیبه، مى توان بنا را متعلق به فردى 

ت 3 (بالا). تزیینات فضاى داخلى 
شربت خانه، از راست: 
گوشه سازى فضاى میانى، 
نقش گچى بر دیوار فضاى میانى، 
نقوش گچ و کاشى در فضاى میانى؛ 
عکس ها: ن. اسدى.

ت 4 (پایین). کاشى کارى پشت بغل 
روزن ها؛ عکس ها: ن. اسدى.



9791 

16. کاتــب در وقف نامه خود را با جملۀ 
«العبــد المذنب الرّاجى مــن االله النیل 
الامانــى، ابوبکر بن احمد بن مســعود 
طهرانى، اصلح االله احواله فى الدارین» 
معرفى کرده اســت. از شرح زندگى او 
اطلاعات چندانى در دســت نیســت؛ 
مطابــق کتــاب رجال حبیب الســیر 
ابوبکر طهرانى معاصر امیر حسن بیک 

آق قویونلو (883- 871ق) بوده 

به نام اسمعیل بن حسین بن حسن الحسینى دانست.
بنابراین  و  است  واقف  سیدحسن  همان  حسینى  حسن 
یعنى  کتیبه  در  مندرج  تاریخ  اوست.  نوة  و  فرزند زاده  اسمعیل 
876ق این گمان را ایجاد مى کند که بنا پس از تنظیم وقف نامه 
در سال 857ق در افوشته ساخته شده است. به ویژه آنکه در این 
وقف نامه اشاره اى به نام شربت خانه نیز دیده نمى شود. بنابراین 
با  واقف  سیدحسن  مستحدثات  مجموعه  به  شربت خانه  تعلق 

تردید روبه روست. 

3. وقفنامۀ موقوفات سیدحسن واقف؛ 
سندى براى شناخت شربت خانه

وقف نامۀ موقوفات سیدحسن واقف در سال 857ق به درخواست 
واقف، که در متن وقف نامه به صورت «تاج الدین حسن بن امیر 
معرفى  افوشته اى»  محمد  شمس الدین  بن  حسین   شرف الدین 
است.  شده  نگاشته  طهرانى16  ابوبکر  نام  به  فردى  توسط  شده، 
این وقف نامه شامل مقدمه، مشخصات واقف، رقبات وقف، شروط 
بخش  از  است.  تولیت  و  اولاد،  سهم  موقوفات،  مصارف  وقف، 
ویژگى هاى  برخى  بیان  و  معرفى  بر  علاوه  واقف،  مشخصات 
بخش  دریافت.  مى توان  نیز  را  واقف  نیاى  و  پدر  نام  وى،  بارز 
مربوط به رقبات موقوفات حاوى اطلاعاتى از ابنیۀ ساخته شده 
به موضوع  اشاره  از  آن پس  موقوفات سید واقف است و در  و 
وقف خانۀ سیدحسن واقف و اطلاق نام «خانقاه حسینیه» به آن، 
مشمول  که  خانه  از  بخش  آن  به  وقف،  مستثنیات  بیان  ضمن 
(چهارصفه ها)،  گشته  منتقل  واقف  فرزندان  به  و  نبوده  وقف 
خود  براى  واقف  که  بقعه اى  و  حمام  بناى  است.  شده  پرداخته 
و فرزندانش بنا کرده است نیز در همین بخش معرفى شده و 

سپس حدود موقوفات بیان گشته است. 
از  استفاده کنندگان  براى  واقف  وقف،  شروط  ضمن  در 
کرده  تعیین  را  شروطى  خانقاه،  به  مراجعان  به ویژه  موقوفات، 
شرح  و  کارکنان  تعیین  به  موقوفات  مصارف  ذیل  در  سپس  و 

وظایف آنان در خانقاه و تعیین ملزومات ادارة خانقاه و برگزارى 
مراسم در آن پرداخته است. مهم ترین اطلاعات قابل مشاهده در 
بخش مربوط به سهم اولادْ نام فرزندان و نوادگان واقف است. 
در آخرین قسمت وقف نامه نیز مسائل مربوط به تولیت همچون 

نحوة تعیین متولى و میزان حق التولیه مقرر شده است.
معتبر  سند  یک  واقف  سیدحسن  موقوفات  وقف نامۀ  اگرچه 
سدة  در  افوشته  ابنیۀ  مجموعه  اوضاع  فهم  براى  اول  دست  و 
به  مربوط  بخش  تنها  پژوهش  این  در  ولى  است؛  هجرى  نهم 
اختصاص  افوشته  چهارصفه هاى  شرح  به  که  وقف،  مستثنیات 
دارد، بررسى و از سایر بخش ها نیز در جهت تفسیر بخش مزبور 

استفاده مى شود. 
ت 5. کتیبۀ منسوب به شربت خانه؛ 

عکس: ن. اسدى.
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 است (عبدالحسین نوایى، رجال 
حبیب الســیر، ص 251). از وى کتابى 
به نام دیار بکریه نیز در دســت اســت 
که وقایع سدة نهم هجرى در آن بیان 
شده است. علاوه بر کتاب دیار بکریه 

اســناد دیگرى نیز موجود  

3. 1. مستثنیات وقف
اولین موقوفۀ سیدحسن واقف، براساس وقف نامه، خانه اى است 
حسینیه  خانقاه  را  آن  وقف  از  پس  و  ساخته  خود  براى  او  که 
از  بخش  آن  تنها  صراحت  به  وقف نامه  متن  در  است.  نامیده 
خانه را خانقاه گفته که مشمول سنت وقف شده است؛ چراکه 
واقف بخش هایى از خانه را براى انتقال به فرزندان خود از وقف 

مستثنى و آن ها را چنین توصیف کرده است:
و  توابع  با  آن  به  متصله  بساطین  با  را  خانقاه  آن  فرمود  وقف  و 
لواحق و مضافات؛ سواى چهارصفتین فوقانى و تحتانى و طنبى 
الباب  مفتوح  تحتانى  چهارصفۀ  در  که  فوقانى  طنبى  و  تحتانى 
است واقع بر یمین داخلین در صحن خانقاه مذکور که چهارصفۀ 

به  است  متصل  که  دوطبقه  مطبخ  با  تحتانى  طنبى  و  تحتانى 
همین چهارصفه از واقف مشارالیه به تملیکى شرعى انتقال یافته 
به ولد ارجمند او، خلف اعاظم السادة، امیر شرف الدین حسین، و 
چهار صفه فوقانى با طنبى فوقانى رفیع البناء و ایوان هاى فوقانیه 
و ضمائم و چهارصفه که مطبخ آن است و ممر و مدخل، از او به 

سبط شریف او امیر کمال الدین اسماعیل ...17 
بر این اساس واقفْ خانۀ خود را، که پس از وقف «خانقاه» 
نام گرفته، با باغ هاى متصل به آن و فضاهاى وابسته وقف کرده 
تحتانى  طنبى  و  تحتانى  و  فوقانى  چهارصفه هاى  به جز  است؛ 
روشن  طنبى  و  چهارصفه  فضاهاى  در  تأملى  فوقانى.  طنبى  و 
مى کند که مقصود از این دو فضا چیست و چرا واقف این فضاها 

را مشمول وقف نکرده است.

3. 1. 1. چهارصفه
بر اساس لغت نامۀ دهخدا «صُفّه» به معناى ایوان مسقف است.18 
از منابع سدة نهم نیز در کتاب تاریخ جدید یزد از «صفه» در 
معناى ایوان نام برده شده است.19 مصداق «صفه» به این معنا 
را در مسجد جامع اصفهان با اطلاق نام صفه به ایوان ها مى توان 
یافت.20 همچنین در بناى بقعۀ پیربکران بر اساس کتیبۀ بنا، این 

نام به یک سکوى تونشسته اطلاق شده است (ت 6).21 
صورت  به  «صفه»  واژة  با  «چهار»  واژة  همنشینى 
«چهارصفه» در معنا و نمود معمارى آن تغییراتى ایجاد مى کند. 
به نظر مى رسد که علاوه بر اینکه صورت بناى «چهار صفه» در 
گونه هاى متفاوت معمارى، همچون مدارس، مساجد، خانه ها و 
مناطق  در  فضا  این  شکل  است،  متفاوت  یکدیگر  با  کوشک ها 
مشترك  شکلى  نیز  زمانى  مختلف  دوره هاى  و  جغرافیا  مختلف 
نبوده است. به بیان دیگر این نام به صورت هاى مختلفى از فضا 
اطلاق مى شده است. دهخدا «چهارصفه» را نوعى بنا دانسته که 
چهار در دارد.22 گلمبک و ویلبر معتقدند که این نوع از فضا یکى 
داشته  گوناگونى  و کاربردهاى  بوده  تیمورى  معمارى  اجزاى  از 

ت 6. جانمایى صفه در پلان بقعۀ 
پیربکران؛ مأخذ: پروندة ثبت اثر.
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 است که توسط شخص وى 
عقدنامۀ  ازجمله  اســت.  شده  کتابت 
تیمورى،  ابوســعید  و  جهانشاه  صلح 
منشــور اوزون حســن، و نامه اى به 
زبان عربى از طرف اوزون حســن به 
یکى از سلاطین مصر. در کتاب دیار 
بکریه به این اســناد اشاره شده است 
(ابوبکر طهرانى، دیار بکریّه ص 22-1).

17. اعظم واقفى، همان، ص 137.
18. لغتنامه، ذیل «صفه».

19. کاتب یزدى، همان، ص 114.
20. مقصــود از این مطلب نام گذارى 
ایوان هاى مســجد جامع اصفهان به 
صورت صفۀ شاگرد، صفۀ استاد، صفۀ 

درویش، و صفۀ صاحب است.
21. متن کتیبه به این صورت است: 
«هذه الصفه المبارکه الشیخ المشایخ 
المســلمین... ارباب المحققین محمد 
بن بکران قدّس االله روح العزیزســنه 

اثنى عشر و سبعمائه».
22. لغتنامه، ذیل «چهارصفه».

است. شکل کلى اى که آن ها براى چهارصفه هاى دورة تیمورى 
ارائه داده اند عبارت است از یک فضاى مربع یا مستطیل که با 
اطراف  در  که  طورى  به  شده؛  احاطه  هم  به  متصل  اتاق هاى 
آمده  وجود  به  شاه نشین  اتاق هاى  سلسله  یک  مرکزى  فضاى 
است، این اتاق ها اغلب داراى دو طبقه بوده اند و راه دسترسى 
آن ها دهلیزهایى بوده که در جرزها تعبیه مى شده است. همچنین 
کار  به  نیز  طاق  چهار  با  صلیبى شکل  اتاقى  براى  را  نام  همین 
مسقف  تویزه  و  طاق  با  صلیب  بازوهاى  که  طورى  به  برده اند، 
گونۀ  این  مى توان  چهارصفه ها  پیشینۀ  بررسى  با  باشد.23  شده 

معمارى را در دو دسته با دو طرح کلى قرار داد:
پیرامون  «صفه»  چهار  آن  در  که  است  گونه اى  اول  دستۀ 

همۀ  دسته  این  مصادیق   .(7 (ت  یافته اند  انتظام  میان سرا  یک 
بناهایى هستند که با نام چهارایوانى شناخته شده اند. همچنین 
چهارصفه هایى با کارکرد مسکونى همچون چهارصفه هاى زواره 
داد.  قرار  دسته  این  در  مى توان  را  میبد  مظفرى  خانه هاى  و 
را  مرکزى  گنبدخانۀ  یک  «صفه»  چهار  دوم،  دستۀ  در طرح 
فضایى  سوى  به  رو  صفه  چهار  دیگر  بیانى  به  کرده اند.  احاطه 
سرپوشیده و بسته  دارند. در این دسته بندى نوع دوم چهار صفه از 
دو الگو پیروى مى کند. در الگوى اول شکل مربع به 9 قسمت 
تقسیم مى شود و مربع میانى فضاى اصلى چهارصفه یا گنبدخانۀ 

آن را تشکیل مى دهد24 (تصویر 7).

مختلف  گونه هاى  (بالا).   7 ت 
طرح  راست:  از  چهارصفه 
نه بخشى،  چهارصفۀ  چهارایوانى، 
و  طرح  پنج بخشى؛  چهارصفۀ 
اساس  بر  اسدى،  ن.  ترسیم: 
اسدااالله جودکى عزیزى و رسول

مهرآفرین،  رضا  و  حاجى  موسوى 
ص 78.

جدول 1 (پایین). دسته بندى انواع 
طنبى، بر اساس کتاب تاریخ جدید 
صص  یزدى،  کاتب  مأخذ:  یزد؛ 

86، 87، 101، 125، و 179.

طنبى

ویژگى هامثالانواع

طنبى در پشت صفۀ بزرگمدرسۀ نصرتیهنوع اول
فضاى بسته- پشت ایوان جنوبى- مجلل ترین بخش خانه (شاه نشین)- دسترسى از طریق حیاط و ایوانخانه هاى دورة آل مظفر (میبد)

نوع دوم

طنبى واقع در باغچه- داراى اجزایى مانند بادگیر و حوضعمارت دارالفتح
طنبى به همراه بادگیر و پیشگاه (ایوان) و حوض- واقع در باغچهعمارت خواجه شهاب الدین
طنبى عالى به همراه بادگیرعمارت شمس الدین خضرشاه

طنبى به همراه حوض و گنبد مقرنس و چهارصفۀ نیکوباغ ساباط
طنبى مزین به کاشىقلعۀ مبارکه

صفه

صفه

صفهصفه فضاى مرکزى

صفه

صفه

صفهفضاى مرکزى صفه

صفه
(ایوان)

صفه
(ایوان)

صفه
(ایوان)

صفه
(ایوان) میانسرا
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23. لیــزا گلمبــک و دونالــد ویلبر، 
معمارى تیمــورى در ایران و توران، 

ص 117.
24. بــراى اطلاعــات بیشــتر نک: 
اســداالله جودکى عزیزى و رســول 
موســوى حاجى و رضــا مهرآفرین، 
در  چهارصفه  الگوى  «گونه شناســى 

معمارى ایرانى و سیر تحول آن».
25. لغتنامه، ذیل «طنبى».
26. همان، ذیل «بادغر».

27. فرهنگ فارسى، ذیل «طنبى».
28. ذکر مدرسۀ نصرتیه: «صفۀ عالى 
و گنبدى وســیع تمام از خشت پخته 
و درگاه عالــى و در خلف صفۀ بزرگ 
طنبى در غایت بى نظیرى ساخته...».

29. احمد بن حســین کاتب یزدى، 
تاریخ جدید یزد، ص 125.

30. عیســى اسفنجارى، میبد شهرى 
که هست، ص 188.

31. ذکر عمارت شاه یحیى: «و گلشن 
و سراى ترکان را دو طبقه کرد و طنبى 

عالى بر دست صفۀ بزرگ ساز داد».
32. کاتب یــزدى، تاریخ جدید یزد، 

ص 80.
33. ذکر عمــارت دارالفتــح: «و در 
باغچه طنبى و بادگیرى بســاخت و 

حوضى وسیع راست کرد...».
شهاب الدین  خواجه  عمارت  ذکر   .34
قاسم: «خواجه در محله نرسوباد خانه 
عالى و بادگیر و طنبى و پیشــگاه و 
باغچۀ مشجّر بساخت و حیاض وسیع 

و آب نرسوباد در آن جارى کرد».
شــمس الدین  امیر  عمارت  ذکر   .35
خضرشاه: «و خلف امیر شمس الدین، 
امیــر قطب الدین خضرشــاه خانه و 
طنبى عالى بساخت و بادگیرى رفیع 

برافراخت».

تعاریف و تصاویرى که در منابع از چهارصفه ها عرضه شده 
در جزئیات متفاوت هستند؛ اما در همگى براى چهارصفه یک 
فضاى مرکزى و تعدادى فضاى جنبى در پیرامون ذکر شده که 
رو به فضاى میانى دارند و بنابراین مى توان چهارصفه را فضایى 
با این طرح کلى دانست. این طرح را مى توان در کوشک ها، بینۀ 
حمام ها، و بخش هایى از مساجد دید. مطابق الگوى دوم، چهار  
پنج بخشى  پلانى  و  مى گیرند  قرار  میانى  فضاى  کنار  در  صفه 
خرگرد  غیاثیۀ  مدرسۀ  در  اخیر  نمونۀ   .(7 (ت  مى کنند  ایجاد 

قابل بازیابى است. 

3. 1. 2. طنبى
است  شده  تعریف  واقف  سید  وقف نامۀ  در  که  چهارصفه اى 
همنشین فضایى دیگر به نام «طنبى» است. در لغتنامه طنبى 
به معناى ایوانى است که در ایوان کلان باشد و نام دیگر آن 
همین  در  «بادغر»  است.25  شده  گفته  «بادغرد»  یا  «بادغر» 
هر  از  و  است  باد  معرض  در  که  شده  اطلاق  جایى  به  لغتنامه 
بزرگ،  اتاق  را  «طنبى»  نیز  معین  مى رسد.26  آن  به  باد  طرف 
تالار، و شاه نشین نامیده  است.27 هیچ یک از این تعاریف تصویر 
روشنى از طنبى به دست نمى دهد. اما در کتاب تاریخ جدید یزد 
(862ق) واژة «طنبى» به معناى نوعى از فضا بارها تکرار شده 
یافت؛  صورت  دو  به  را  «طنبى»  مى توان  منبع،  این  در  است. 
«مدرسۀ  ذکر  مطابق  و  است  ارتباط  در  صفه  با  آن  از  نوعى 
نصرتیه»28، در پشت صفه واقع شده است.29 چنین ارتباطى بین 
چشم  به  نیز  میبد  مظفر  آل  دورة  خانه هاى  در  طنبى  و  صفه 
مى خورد. در این خانه ها طنبى فضاى بسته اى است که پشت 
فضاى  مجلل ترین  و  مفصل ترین  و  مى گیرد  قرار  جنوبى  ایوان 
به  ورود  مى شود.  تلقى  نیز  شاه نشین  که  است  خانه  ساختمان 
طنبى، ابتدا از حیاط به فضاى نیمه باز ایوان و سپس به طنبى از 
طریق ایوان امکان پذیر است.30 در ذکر «عمارت شاه یحیى»31 

نیز طنبى فضایى در کنار صفه معرفى شده است.32

نوع دیگرى از طنبى بر اساس متن تاریخ جدید یزد و ذکر 
«عمارت دارالفتح»33 و ذکر «عمارت خواجه شهاب الدین قاسم»34 
و در ذکر «عمارت امیرشمس الدین خضر شاه»35، فضایى است 
ارتباط  در  حوض  و  بادگیر  چون  اجزایى  و  باغ  یا  باغچه  با  که 
که  را،  واژة «بادغرد»  بادگیر،  انضمام  به  فضایى  چنین  است.36 
پیش از این در توضیح طنبى به آن اشاره شد، یادآورى مى کند 
برون گرا،  فضایى  معنا  این  به  طنبى  که  کرد  تصور  مى توان  و 
تابستانى، و در معرض باد است که به صورت یک بناى منفرد 
در باغ یا باغچه اى قرار گرفته و حوض یا حوض هایى در مقابل 
دارد. در ذکر «باغ ساباط»37 در تاریخ جدید یزد مى توان همنشینى 
این گونه از طنبى را با چهارصفه نیز یافت. به نظر مى رسد که در 
مظفرى  خانه هاى  از  آنچه  و  اول  نوع  برخلاف  دوم  نوع  طنبى 
بلکه  نیست؛  صفه  یک  با  ارتباط  در  تنها  طنبى  شد،  گفته  میبد 
مى تواند بنایى مستقل و داراى صفه هایى تلقى شود. این نکته از 
خلال ذکر باغ ساباط در یزد قابل دریافت است38 و در کوشک هاى 

دوره هاى بعدى، به ویژه کوشک هاى صفوى، به چشم مى خورد.

3. 1. 3. چهارصفه و طنبى در مجموعۀ افوشته
در وقف نامۀ سید واقف نیز از «چهارصفه» و «طنبى» با هم و 
به صورت بنایى مجزا یاد شده است. در این وقف نامه تصویر و 
بنایى  موجود  وضع  در  اما  نیست؛  مزبور  بناى  طرح  از  توصیفى 
در بین مجموعۀ ابنیۀ واقف هست که تا حد زیادى با تعاریف 
بیان شده از چهارصفه و طنبى همخوانى دارد. نگاهى به پلان 
و تصویر وضع موجود بناى موسوم به شربت خانه نشان مى دهد 
چهار  که  هستیم  مواجه  باغ  میان  در  کوشک مانند  بنایى  با  که 
ایوان در چهار وجه آن به منزلۀ چهار صفه به چشم مى خورد. 
طرح بنا با تقسیم نهُ بخشى، که در تقسیم بندى چهارصفه ها گفته 
شد، مطابقت دارد. تفاوت جزئى این پلان با طرح هاى نه بخشى 
تعریف شده، در برون گرایى آن است؛ چراکه در الگوى نه بخشى، 
فضاهاى جنبى متوجه فضاى درونى بودند، درحالى که در این بنا 
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36. نک: همان، ص 86، 87، و 101.
ســاباط: «نصرت الدین  باغ  37. ذکر 
شاه یحیى در جنب آن طنبى و حوض 
خانه نیکو احداث کرد و دریاچۀ نیکو 
بساخت و شاه نشین و گنبد مقرنس و 

چهارصفۀ منقش راست کرد».
38. کاتب یزدى، همان، ص 179.
39. اعظم واقفى، همان، ص 138.

40. همان، ص 52.
41. کاتب یزدى، همان، ص 86.

42. همان، ص 179.
43. اعظم واقفى، همان، ص 138.

44. همان، ص 52.
45. همان، ص 142.

فضاها رو به سوى باغ پیرامونى دارند.
این  ادغام  یا  همنشینى  در  مى توان  را  تفاوت  این  علت 
«چهارصفه» با «طنبى»، که فضایى برون گرا و تابستانى است، 
یافت. به این ترتیب چهار ایوان پیرامونى باید همان «چهارصفه» 
و فضاى میانى، که درهاى آن در صفه ها باز مى شود، «طنبى» 
باشد. قیاس ویژگى هاى فضاى میانى شربت خانه، با توصیفاتى 
طنبى  نام  اطلاق  صحت  است،  در دست  یزد  طنبى هاى  از  که 
با  شربت خانه  تشابه  وجه  اولین  مى کند.  تأیید  را  فضا  این  به 
بناى  و  است  باغچه  یا  و  باغ  با  آن ها  ارتباط  یزد،  طنبى هاى 
وضعیت  است.  گرفته  قرار  باغى  در  حاضر  حال  در  شربت خانه 
آن در سدة نهم هجرى را نیز جملۀ «... باغچۀ ولد واقف اعنى 
امیر شرف الدین حسین و اختاخانه که تابع چهارصفۀ اوست...»39 
اختاخانه  فضاى  که  ترتیب  این  به  مى کند.  روشن  وقف نامه  در 
امیر  چهارصفۀ  تابع  ــ  مى شود  پرداخته  آن  به  ادامه  در  که  ــ 

شرف الدین حسین است و این فضاها در باغچه اى قرار دارند.
دومین وجه تشابه میان شربت خانه و طنبى هاى توصیف شده 
در کتاب تاریخ جدید یزد مرتبط بودن این فضا با عنصر آب و 
حوض است. در حال حاضر در پیرامون بناى شربت خانه حوضى 
به چشم نمى خورد، اما اعظم واقفى اشاره کرده است که ضمن 
حفارى پیرامون شربت خانه به هنگام تعمیر، حوضى سنگى در 
است40.  شده  مدفون  مجدداً  و  کشف  ایوان ها  از  یکى  مقابل 
تفاوت آشکار این دو در نبود بادگیر در این فضاست. همچنین 
بسته بودن فضاى میانى شربت خانه با در معرض باد بودن طنبى 
در تناقض است. علت این تفاوت ها را مى توان در تفاوت اقلیم 
از  بومى شده  گونه اى  را  شربت خانه  بناى  و  یافت  نطنز  و  یزد 

طنبى هاى یزد دانست.
از طرف دیگر، اطلاق نام طنبى به فضاى میانى شربت خانه 
با مرور صفاتى، که در تاریخ جدید یزد براى طنبى به کار رفته 
مواردى  در  و  کتاب  این  متن  در  طنبى  مى شود.  تأیید  است، 
خواجه  «عمارت  ذکر  و  دارالفتح»  «عمارت  ذکر  همچون 

خضر  امیرشمس الدین  «عمارت  ذکر  در  و  قاسم»  شهاب الدین 
منقش،  عالى،  صفات  با  مبارکه»41  ساختن «قلعۀ  ذکر  و  شاه» 
نیکو، و مزین به کاشى همراه است و در طنبى «باغ ساباط»42 
به طور ویژه به گنبد مقرنس آن اشاره شده است. از این موارد 
روشن مى شود که طنبى در یزد فضایى آراسته، نفیس و ارزشمند 
را  نکته  این  نیز  شربت خانه  میانى  فضاى  در  دقت  است.  بوده 
روشن مى کند که این فضا همچون طنبى هاى یزد واجد ارزش 
و  گوشه سازى،  در  مقرنس  گچى،  عالى  تزیینات  است.  فراوانى 
کاشى کارى در ازاره ها از یک سو و ذکر نام طنبى در وقف نامه به 
صورت مجزا و تأکید بر آن این موضوع را تأیید مى کند. بنابراین 
که  است  طنبى  همان  شربت خانه  میانى  فضاى  گفت  مى توان 
در سدة نهم هجرى جایگاه مهمى در فضاهاى سکونتى داشته 

است.
فرض یکى بودن چهارصفه ها و طنبى با بناى شربت خانه با 
عبارتى در وقف نامه که موقعیت چهارصفه ها را بیان مى کند نیز 

تقویت مى شود: 
«واقع بر یمین داخلین در صحن خانقاه مذکور».43

اعظم واقفى منظور از این عبارت را قرار گیرى چهارصفه در 
دومین حیاط خانقاه بیان کرده است.44 درواقع خوانش نادرست 
واژة «داخلین» به صورت مثنى (داخِلیَن) به این برداشت انجامیده 
واژه، «داخلین»،  این  خوانش  صحیح  صورت  درحالى که  است. 
و  فاعل،  اسم  فاعل،  وزن  بر  واژة «داخل»  جمع  صورت  یعنى 
به معنى واردشونده است که نظیر آن را در همین وقف نامه به 
صورت «واردین»، «صادرین» و «مجاورین»45 مى توان یافت. 
درحقیقت واقف با این عبارت نشانى محل قرارگیرى شربت خانه 
این  به  مى شوند،  وارد  خانقاه  صحن  به  که  افرادى  دید  از  را، 
راست  «سمت  در  چهارصفه ها  که  است  کرده  بیان  صورت 
واردشوندگان» قرار دارند. اگر خود را در موقعیت واردشوندگان 
قرار دهیم و در پشت سردر و پشت به آن بایستیم، شربت خانه را 

در سمت راست خود و کمى دورتر خواهیم یافت (ت 8).
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46. اعظم واقفى، همان، ص 64.

3. 1. 4. چهارصفه و طنبى فوقانى و تحتانى 
مواجه  تحتانى»  و  «فوقانى  چهارصفۀ  دو  با  وقف نامه  متن  در 
هستیم که هر یک طنبى جداگانه اى دارند. دو چهارصفۀ فوقانى 
و تحتانى را مى توان به دو صورت تصور کرد: اول دو چهارصفه 
در کنار هم به صورت مجزا و دوم دو چهارصفه روى یکدیگر به 

صورت بنایى دو طبقه.
در  اعظم واقفى  که  مى شود  ایجاد  دلیل  این  به  اول  فرض 
کرده  اشاره  حوض هایى  و  بنا،  بقایاى  پى،  به  خود  نوشته هاى 
است که مقارن شربت خانه و در شرق آن پیدا شده و نیز حوضى 
شده  مدفون  و  کشف  شربت خانه  بناى  خود  مقابل  که  دیگر 
است.46 پیدا شدن حوض و پى بنا، در شرایطى که در طرف دیگرْ 
حوض و شربت خانه هست، این گمان را ایجاد مى کند که زوج 
بنایى متقارن در این محوطه وجود داشته و واقف از واژه هاى 
«فوقانى و تحتانى» به معناى بالادستى و پایین دستى استفاده 
کرده است. از طرف دیگر به نظر اعظم واقفى در گذشته قطعه 

کتیبۀ منصوب در حمام بر ورودى شربت خانه نصب بوده است. 
در متن کتیبه نام «کمال الدین اسماعیل» نوشته شده و با توجه 
به اینکه واقف چهارصفه و طنبى تحتانى را به امیر شرف الدین 
حسین و چهارصفه و طنبى فوقانى را به امیرکمال الدین اسماعیل 
منتقل کرده است، شربت خانه مى بایست همان چهارصفۀ فوقانى 
و آن دیگرى که تخریب شده چهارصفۀ تحتانى باشد. مشاهدة 
بقایاى بناى مزبور در حال حاضر ممکن نیست؛ زیرا هم اکنون 
در محل احتمالى آن خانه و باغى ساخته شده است و تأیید یا رد 

این فرض به کاوش و پیگردى در محل نیاز دارد.
یافت.  مى توان  وقف نامه  متن  در  قرائنى  دوم  فرض  براى 
عبارت  در  «یمین»  واژة  از  کاتب  استفادة  موجود  قرینۀ  اولین 
«واقع بر یمین داخلین در صحن خانقاه مذکور» است که نشان 
است.  داشته  آشنایى  جهات  مبیّن  واژه هاى  با  کاتب  مى دهد 
درحالى که او موقعیت قرارگیرى چهارصفه ها را با عبارت «یمین 
داخلین» به خوبى روشن کرده است، بعید به نظر مى رسد که در 
دومین  باشد.  کرده  عمل  مبهم  چنین  چهارصفه  دو  جهت  ذکر 
قرینه عبارت «رفیع البناء و ایوان هاى فوقانیه» است که دربارة 
چهارصفۀ فوقانى به کار رفته است. صفت «فوقانى» به معناى 
بالایى براى «ایوان» در کنار ذکر واژة «رفیع» به معناى بلند 
بالا  همان  اینجا  در  «فوقانى»  کلمۀ  معناى  که  مى دهد  نشان 
براى  «فوقانى»  صفت  قرینۀ  به  است.  ارتفاع  حیث  از  بودن 
ایوان ها، به معنى ایوان هاى بالایى، «چهارصفۀ فوقانى» را نیز 

مى توان چهارصفۀ بالایى قلمداد کرد. 
چهارصفه ها  این  به  وابسته  فضاهاى  در  سوم  قرینۀ 
که  مى دهد  نشان  وقف نامه  متن  به  نگاهى  است.  قابل بازیابى 
واقف به همراه این چهارصفه ها، برخى فضاهاى وابسته به آن ها 
را نیز نام برده و به فرزند و نوة خود واگذار کرده است. در این 
تقسیم بندى مطبخ دوطبقۀ متصل به چهارصفۀ تحتانى ضمیمۀ 
است.  گرفته  تعلقّ  شرف الدین  امیر  به  و  شده  چهارصفه  همین 
چهارصفۀ فوقانى نیز همراه چهارصفه اى که مطبخ است و ممر 

ت 8. موقعیت چهارصفه نسبت به 
بر  اسدى  ن.  مأخذ:  خانقاه؛  سردر 
اساس نقشۀ پایه شهردارى نطنز.
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و مدخل به «کمال الدین اسماعیل» منتقل شده است. نکتۀ مورد 
سؤال در اینجا آن است که چرا، با وجود دو چهارصفه و دوطنبى، 

از ممر (راهرو) و مدخل (ورودى) تنها یک بار یاد شده است؟ 
به نظر مى رسد اگر چهارصفه ها دو بناى مستقل از یکدیگر 
کمال الدین  به  ورودى  بخش  انتقال  بر  تأکید  به  نیازى  بودند، 
ورودى هاى  چهارصفه  هر  زیرا  نبود؛  واقف)  (نوة  اسماعیل 
انتقال  واقف  نوة  و  فرزند  به  بنا،  همراه  به  که،  داشت  مجزایى 
اگرچه  بنا  که  است  آن  نشانۀ  نکته  این  بر  تأکید  اما  مى یافت. 
تعیین  واقف  و  بوده  ورودى  یک  داراى  داشته،  مجزا  بخش  دو 
در  است،  مشترك  و  مشاع  فضایى  که  را،  فضا  این  مالکیت 
وقف نامه ضرورى دانسته است. در اینجا قطعه کتیبه اى، که به 
اعتقاد اعظم واقفى بر ورودى شربت خانه نصب بوده است، به کار 
مى آید. نام کمال الدین اسماعیل بر این کتیبه نشان مى دهد که 
او مالکیت خود بر فضاى ورودى را با نصب کتیبه اى علنى و به 

آن تأکید کرده است.
بودن  مطبّق  که  وقف نامه  در  موجود  قرائن  بر  علاوه 
شربت خانه از آن ها استنتاج مى شود، در کتاب تاریخ جدید یزد 
نمونه هایى از بناهاى داراى طنبى مى توان یافت که به صورت 
شاه  «عمارت  ذکر  در  ازجمله  شده اند،  ساخته  سه طبقه  یا  دو 
یحیى» و ذکر ساختن «قلعۀ مبارکه» که پیش از این به متن 

آن ها اشاره شد. 
تا اینجا تلاش شد با اتکا به متن وقف نامه و با استمداد از 
کتاب تاریخ جدید یزد که حاوى وقایع هم زمان با احداث ابنیۀ 
افوشته است، صورت اصلى چهارصفه ها مشخص شود. اما هیئت 
متن  انتشار  از  پیش  و  1345ش  1966م/  سال  در  که  ایزمئو، 
وقف نامه و مطالعات اعظم واقفى مجموعه ابنیۀ افوشته و بناى 
شربت خانه را بازدید و بررسى کرده اند، نیز معتقدند این بنا در 
گذشته داراى دو طبقه بوده است. هرچند عکس ها و ترسیم هاى 
این گروه نشان مى دهد که در زمان بازدید ایشان نیز طبقۀ دوم 
مخروبه بوده (ت 9 و 10)، ولى در همان زمان ردى از تزیینات 

در بام شربت خانۀ فعلى پیدا شده و گروه مزبور بر این اساس بنا 
که  شربت خانه  سقف  پوشش  (ت 11).  است  دانسته  دوطبقه  را 
به صورت رسمى تخت و خفته اجرا شده نیز نشان مى دهد که 
معمار بنا بهترین و مناسب ترین شیوة پوشش را براى بهره گیرى 
از طبقۀ بالایى به کار گرفته است. به این ترتیب روشن مى شود 
هنگام  و  هجرى  نهم  سدة  در  شربت خانه  به  موسوم  بناى  که 
است.  بوده  مشهور  طنبى»  و  «چهارصفه  به  وقف نامه  نگارش 
اما این سؤال ایجاد مى شود که چرا امروز این بنا به شربت خانه 

شهرت یافته است؟

4. عناوین منتسب به چهارصفۀ تیمورى 
افوشته

تا اینجا کالبد چهارصفه و طنبى و مصداق آن در مجموعۀ افوشته 
روشن شد. بنا بر مواردى که گفته شد، فرضى که اعظم واقفى 
کرده  مطرح  «چهارصفه»  و  «شربت خانه»  بودن  یکى  دربارة 

ت 9. پلان بام شربت خانه؛ مأخذ:
 ISMEO, Monuments 
htstoriques d’Afouchte de 
Natanz et de Tajabad, p. 
11, 14.
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47. اعظم واقفى، همان، ص 142.
48. همان جا.

49. همان، ص 143.

است، فرضى صحیح است. کاتب به جاى معرفى بنا با استمداد 
از کارکرد آن، از صورت و کالبد آن استفاده کرده است. بنابراین 
کارکرد بنا از راه مطالعۀ سند مشخص نمى شود. سؤال این است 
بنا با چه اعتبارى و بر چه اساسى «شربت خانه» خوانده مى شود؟ 
گرفته  نام  «شربت خانه»  بنا  این  دلیلى  چه  به  و  زمانى  چه  از 
«شربت خانه»،  نام  بر  علاوه  بنا  این  دربارة  جست وجو  است؟ 
ادامه  در  که  مى کند  مشخص  آن  براى  نیز  دیگرى  نام هاى 
هر یک از آن ها جداگانه بررسى مى شود تا روشن شود کارکرد 

معتبر براى این بنا چیست.

4. 1. چهارصفه یا شربت خانه
ذهنیت عامه بناى چهارصفه را محل توزیع شربت به افراد، ضمن 
دعوت آن ها به تشیع مى داند. باور چنین روایتى که بدون منبع 
و سینه به سینه نقل شده است، مشکل است و تأیید یا رد آن به 
بررسى و تأمل در وقف نامه نیاز دارد. واقف در متن وقف نامه به 
تهیه و توزیع برخى خوراکى ها به این صورت سفارش کرده است:

طباخ که آش از براى صادرین و واردین و مجاورین ترتیب نماید 
آش هر صباح پنج من آرد و یک من چربى و از براى صادرین 
و واردین و مستحقین به قدر احتیاج چنان چه لایق باشد منوط 

به رأى متولى.47 
 و در جایى دیگر:

ایام و لیالى متبرکه مثل عیدین و لیلة القدر اعنى شب بیست و 
هفتم رمضان و شب برات و روز دوازدهم ربیع الاول و روز عاشورا 
پانصد دینار کپکى به اطعمه لایقه صرف نماید و در شب هاى ماه 
رمضان هر شب پنج من برنج سفید و یک من روغن گاو و پنج 
من دوشاب و دو من روغن کنجد از براى حلوا و پنج من نان.48 
آش، برنج، دوشاب، حلوا، و نان همۀ اغذیه اى است که واقف در 
وقف نامه به آن ها اشاره کرده است و حتى ظروف مناسب و لازم 
را براى پخت و پز و عرضۀ آن ها به این صورت وقف کرده است:

و همچنین واقف مشارالیه وقف فرمود بر خانقاه مذکور سه عدد 
دیگ مسین جهت طبخ آش که مقرر شده، یکى بزرگ به وزن 
دوازده من و یکى میانه به وزن هشت من و یکى کوچک به وزن 
و  نیم  و  من  هفت  وزن  به  مسین  طبق  عدد  پانزده  و  من  چهار 
پانزده عدد طاس به وزن هفت من و نیم جهت اطعام مستحقین 

و مساکین که در آن خانقاه باشد.49
شبیه  ظرفى  نیز  «طبق»  است.  مشخص  که  «دیگ»  کارکرد 
سینى اما بزرگ تر از آن است و براى حمل غذا به کار مى رود. 
مى شود.  صرف  آن  در  غذا  که  است  پیاله اى  نیز  «طاس» 
درحالى که واقف چنین مفصل و با جزئیات خوردنى ها و ظروف 
مناسب آن ها را تعیین کرده است، از قلم انداختن تهیۀ شربت و 
توزیع آن کمى دور از ذهن است. به تعبیرى ممکن نیست که 
فعلى با عنوان تهیۀ و توزیع شربت در سدة نهم مرسوم بوده و 
آن چنان حایز اهمیت باشد که بنایى براى آن پیش بینى و احداث 
شده باشد؛ اما در هنگام تنظیم وقف نامه از آن صرف نظر شده 
باشد. چنین موضوعى باور اختصاص داشتن فضاى چهارصفه به 

مأخذ:  شربت خانه؛  نماى   .10 ت 
.ISMEO, ibid
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50. اصل این سند در دست نیست و 
با اســتناد به نوشته هاى اعظم واقفى، 
دربارة آن، مطالبــى در این پژوهش 
آورده شــده اســت (براى اطلاعات 
بیشــتر نــک: حســین اعظم واقفى، 

همان، ص 71.
51. اعظم واقفى، همان، ص 163.

52. همان جا.
53. همان، ص 138.

54. عبداالله بن على القاشــانى، تاریخ 
الجایتو، ص 253.

55. ناصرالدین منشى کرمانى، سمط 
العلى للحضــرة العلیا (تاریخ کرمان)، 

ص 70.

فضایى براى تهیۀ شربت در سدة نهم را با تردید روبه رو مى کند.
وقف نامه  که  است  مطالبى  آن  همۀ  شد،  گفته  که  مواردى 
براى وجود کارکردى مرتبط با شربت در سدة نهم در افوشته در 
اختیار مى گذارد. با این تفاسیر مى توان دست کم به این نتیجه 
رسید که بناى «چهارصفه» در سدة نهم و زمان حیات سیدحسن 

واقف «شربت خانه» نبوده است. 

4. 2. چهارصفه یا اختا خانه
واژة  بار  اولین  افوشته،  مجموعۀ  به  مربوط  متون  بین  در 
«شربت خانه» در نسخۀ رونوشت وقف نامه نوشته شده است.50 بر 
اساس نوشتۀ اعظم واقفى، در این رونوشت که در سال 1288ق 
تهیه شده است، کاتب، محمدجمال فرزند محمدنصر کاشى51، 
را  «شربت خانه»  کلمۀ  ریزترى  خط  با  «اختاخانه»،  واژة  ذیل 
نوشته است.52 بررسى خط متن اصلى و تحشیۀ آن نشان دهندة 
مى بایست  متن  تحشیۀ  بنابراین  است.  اعظم واقفى  نظر  صحت 
وقف نامه  متن  در  بازگردد. «اختاخانه»  سال 1288ق  همان  به 
...» است:  آمده  صورت  این  به  خانقاه  حدود  تعیین  ضمن  در 
باغچۀ ولد واقف اعنى امیر شرف الدین حسین و اختاخانه که تابع 

چهارصفۀ اوست...»53.
براى واژة «اختاخانه» در دایرة المعارف ها معنایى ذکر نشده 
است. اما رد این واژه در منابع مغول قابل پیگیرى است. در این 
منابع واژة «اختا» را همراه پسوند «چى» و «جى» به صورت 
«اختاچى» و «اختاجى» مى توان یافت. واژه هایى از این دست، 
الجایتو  تاریخ  در  بوده اند.  مغول  دربار  در  سمتى  گویاى  معمولاً 
(718ق) از اختاچى بارها یاد شده و افراد بسیارى با این سمت 
معرفى شده اند. در انتهاى کتاب نیز ذیل معناى برخى از واژه ها، 

براى «اختاچى» معنى میرآخور و طویله دار آمده است54.
در کتاب سمط العلى للحضرة العلیا (715ق) نیز، که تاریخ 
قراختاییان کرمان و تألیف ناصرالدین منشى کرمانى است، کلمۀ 
است.55  شده  معنى  اسب،  به ویژه  خصى شده،  حیوان  «اختا» 

و  اسب  نگهدارى  محل  با  نوعى  به  «اختاخانه»  واژة  بنابراین 
مبارك  تاریخ  کتاب  در  دیگرى  اشارة  است.  هم معنى  ستوران 
غازانى که هم نشینى برخى واژه ها در آن بیان شده است، به طور 
مشخص اعلام مى کند که «اختاخانه» کاملاً از فضاى مربوط به 

شراب و شربت متمایز است: 
و  شتران  و  (اختاخانه)  اختاچى خانه  و  شراب خانه  مصالح  وجه 
و  ساربانان  و  مطبخیان  و  فراشان  و  دختران  جامگى  و  استران 

خربندگان و دیگر خدم و حشم... برآورند.56
در اینجا به کار بردن «اختاخانه»، در کنار نام شتران و استران و 
سپس ساربانان و خربندگان و حتى مطبخیان، به نوعى از خدماتى 
بودن این فضا خبر مى دهد. اما بناى موسوم به شربت خانه در 
مجموعۀ سید واقف آن چنان پوشیده از تزیینات ویژه است که 
نام  ذکر  بنابراین  نمى رود.  چهارپایان  به  آن  تعلق  گمان  هرگز 

«شربت خانه» در ذیل واژة «اختاخانه» نادرست است.
محتمل است که در حدود سال 1288ق، که این رونوشت 
تهیه شده است، بناى چهارصفه کارکرد شربت خانه داشته و کاتب 
وقف نامه  در  آن  متناظر  واژه اى  تا  است  کرده  تلاش  رونوشت 

ت 11. بقایاى تزیینات ازارة طبقۀ 
دوم شربت خانه؛ مأخذ:

 ISMEO, ibid, p. 9.
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همدانى،  فضل االله  رشــیدالدین   .56
تاریخ مبارك غازانى، ص 317.

57. اعظم واقفى، همان، ص 67.
58. ISMEO, ibid.
59. گلمبک و ویلبر، همان، ص 503.

بیابد. احتمال دیگر نیز این است که کاتب نسخۀ رونوشت معناى 
واژة اختاخانه را به اشتباه شربت خانه نوشته و از آن زمان این 
نام غلط بر چهارصفه هاى افوشته مانده است. به هرحال نسخۀ 

رونوشت اولین محل بروز کلمۀ «شربت خانه» است. 

4. 3. چهارصفه یا خانقاه 
«خانقاه  بناى  همان  را  چهارصفه  بناى  برخى  منابع،  بین  در 
سیدحسن واقف» دانسته اند. در گزارشى که هیئت ایزمئو در سال 
ترجمه اى  و  کرده  تهیه  افوشته  مجموعۀ  از  1966م/ 1345ش 
مختصر از آن در کتاب میراث فرهنگى نطنز به چاپ رسیده57، 

در مورد کارکرد بناى شربت خانه چنین نوشته شده است: 
این ساختمان که در سه کیلومترى نطنز در افوشته قرار دارد بنا 
به اطلاعاتى که در محل کسب شده، در حدود 525 سال قبل 
در زمان سلطنت شاهرخ ساخته شده علاوه بر یک راه ورودى 
و عبادتگاه، در این خانقاه، (بنا به گفتۀ ساکنین دهکده که بین 
آن ها روحانیونى که خود را بازماندگان سازندة این بنا مى دانستند 
از  شب  که  مسافرینى  براى  پذیرایى  محل  یک  داشتند)  وجود 
زیبایى  گرفتن  نظر  در  با  است.  داشته  وجود  مى گذشته اند  آنجا 
تزیین گچى و نقاشى هایى که هنوز باقى مانده باید در نظر داشت 
افراد  براى  بوده  مهمان سرا  یک  حقیقتاً  ساختمان  این  چنانچه 

ثروتمند در نظر گرفته شده بوده است.58 
این سطور، ادعاى نگارنده در مقدمۀ تحقیق مبنى بر نقش اهالى 
و باورهاى ایشان را در شناخت و تصور دیگران را نشان مى دهد. 
نویسندة گزارش اذعان داشته است که بر اساس گفته هاى اهالى 
دربارة بنا اظهارنظر مى کند. ویلبر و گلمبک نیز بر اساس گزارش 

ایزمئو، ذیل عنوان «خانقاه» شربت خانه را توصیف کرده اند:
بیرون  روستا  غرب  الیه  منتهى  در  که  کوچک  بسیار  خانقاه  این 
از آن واقع شده به حسن واقف، یکى از مقدسین محل، منسوب 
تعیین  سبک شناسى  زمینه هاى  روى  از  فقط  آن  تاریخ  و  است 
مى گردد. این بنا تقریباً مربع شکل است با یک گنبدخانۀ مرکزى 

و چهار ایوان محورى و چهار اطاق در زوایا.59 
از  نامى  ایزمئو،  گروه  همچون  ویلبر،  و  گلمبک  اساس  این  بر 
سید  خانقاه  همان  را  بنا  این  دو  هر  اما  نبرده اند؛  «شربت خانه» 
واقف تلقى کرده اند. نامى که ایشان براى این بنا برگزیده اند به 
که  اشاره اى  ازجمله  است،  نادرست  وقف نامه  در  اشاراتى  قرینۀ 
واقف حین نام گذارى بنا به نام «خانقاه» کرده است. خانه پس از 
وقف و طى تنظیم وقف نامه، «خانقاه» نامیده شده و پیش از آن 
شاهدى مبنى بر شهرت آن به «خانقاه» وجود ندارد. بنابراین، 
نام گذارى یادشده نشان مى دهد که نام خانقاه تنها به بخش هایى 
اما  باشند؛  شده  وقف  مشمول  که  است  شده  اطلاق  خانه  از 
همان طور که در وقف نامه تأکید شده است، واقف بخش هایى را 
از وقف مستثنى کرده و «چهارصفه» اى که در گزارش ایزمئو 
و نوشته هاى ویلبر و گلمبک «خانقاه» نام گرفته است، درست 
همان بخشى است که از وقف مستثنى و به فرزندان واقف منتقل 
شده است. نام امیرکمال الدین اسماعیل نیز در کتیبۀ منسوب به 
«چهارصفه»  بنابراین  و  است  موضوع  این  مؤید  «چهارصفه» 
نمى تواند همان «خانقاه» باشد. از طرفى عملکردهاى متعددى 
که واقف در وقف نامه براى خانقاه برشمرده است، نیازمند فضاى 

مفصلى است و در بنایى با ابعاد چهارصفه نمى گنجد.

5. نتیجه گیرى
در این پژوهش تلاش شد تا نام مصطلح براى یک بنا از طریق 
در  شود.  کشیده  چالش  به  مکتوب  منابع  و  آن  کالبد  در  تأمّل 
معرفى  با  اصلى،  بحث  به  ورود  براى  مقدمات  ابتدا  مسیر،  این 
افوشته به منزلۀ بستر شکل گیرى بنا، معرفى بنا از حیث کالبد، و 
معرفى تنها سند موجود از بناهاى افوشته فراهم شد. سپس آن 
بخش از وقف نامه که موضوع تحقیق حاضر است، تحت عنوان 
«مستثنیات وقف» بیان شد. روشن شد که در میان ساخته هاى 
مشمول  که  است  داشته  وجود  بخش هایى  واقف،  سیدحسن 
سنت وقف نشده و به فرزندان او انتقال یافته است. این فضاها 
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و  نام «چهارصفه  با  بنا  شکل  و  معمارى  صورت  از  استمداد  با 
طنبى» در وقف نامه معرفى شده اند؛ بدون آنکه به کارکرد آن ها 

کمتر اشاره اى شود. 
اساس  بر  «طنبى»  و  «چهارصفه»  واژه هاى  تفسیر  سپس 
یزد  جدید  تاریخ  کتاب  ویژه  به  نهم  سدة  متون  و  لغت نامه ها 
تصوراتى از شکل آن ها به مثابۀ یک فضاى معمارى به دست داد 
که مشابهت این فضاها را با بناى «شربت خانه» تأیید مى کرد؛ 
پى  با  بود،  شده  مطرح  قبلاً  که  دو،  این  بودن  یکى  فرض  اما 
در  دقت  با  و  گذشته  در  «شربت خانه»  بودن  مطبّق  به  بردن 
تعیین موقعیت «چهارصفه »ها در وقف نامه تأیید شد و مشخص 
شد که این بنا در سدة نهم، با هر کارکرد و رخدادى که در آن 
مى شده  شناسانده  و  شناخته  نام «چهارصفه»  با  داشته،  جریان 
است. تأیید منطبق بودن چهارصفه ها بر بناى شربت خانه، نکات 
مى توان  آنکه  ازجمله  داشت.  پى  در  بنا  دربارة  نیز  را  دیگرى 
سال  از  قبل  یعنى  وقف نامه  تنظیم  از  پیش  را  بنا  ساخت  زمان 
تاریخ  را  (876ق)  آن  کتیبۀ  در  موجود  تاریخ  و  دانست  857ق 

اتمام تزیینات بنا فرض کرد.
کنون  تا  که  کارکردهایى  بررسى  با  تا  شد  تلاش  ادامه  در 
آن  اصلى  کارکرد  است،  شده  بیان  «چهارصفه»  بناى  براى 
مشخص شود. به این منظور افعال مربوط به تهیۀ خوراکى ها در 
وقف نامه پیگیرى و مشخص شد که واقف بر اغذیه اى که قرار 
بوده در مراسم مختلف تهیه و عرضه شود، با نام بردن آن ها و 
وقف ظروف مناسب تأکید کرده؛ بدون آنکه به فعل تهیه، توزیع، 
روزگار  در  دست کم  آنکه  نتیجه  کند.  اشاره اى  شربت  صرف  و 
سید واقف، این بنا کارکردى مرتبط با شربت نداشته و پیشینۀ 
پژوهش ها  به  و  شده  مرسوم  چهارصفه  بناى  براى  که  نام  این 
نیز راه یافته است، به سدة نهم نمى رسد. گرچه از این مطلب 
محلى  هرگز  بنا  این  که  کرد  استنتاج  را  موضوع  این  نمى توان 

براى تهیه و عرضۀ شربت نبوده است.
با ادامۀ جست وجو براى یافتن کارکرد بنا، مشخص شد که 

پیش از این در برخى منابع نام هایى چون «اختاخانه» و« خانقاه» 
نیز به بنا نسبت داده شده است؛ اما با تأمل در این منابع و با 
استفاده از متن وقف نامه و متون دیگر، مشخص شد که به طور 
قاطعانه مى توان این نام ها را براى معرفى بناى چهارصفه مردود 
دانست. اگرچه نام هایى که در این منابع براى معرفى چهارصفه 
هیچ یک  آنکه  نکته  هستند،  نادرستى  نام هاى  شده اند،  انتخاب 
چنین  نبود  به ویژه  نکرده اند.  استفاده  هم  واژة «شربت خانه»  از 
به  متکى  گزارش  متن  اساس  بر  که  ایزمئو،  گزارش  در  نامى 
نظرات اهالى است، بسیار قابل تأمل است و مى تواند این تصور را 
ایجاد کند که یا همۀ اهالى افوشته در اطلاق نام «شربت خانه» 
به «چهارصفه» هم نظر نیستند و یا گروه ایزمئو چنین نامى را 
براى بنا معتبر ندانسته و در گزارش قید نکرده است. به هرروى، 
روشن است که مجهول بودن عملکردى که این بنا در سدة نهم 
براى تحقق آن ساخته شده است، منشأ بروز چنین اختلافاتى 
است. به نظر مى رسد در چنین شرایطى که کارکرد یک بنا با 
معمارى  صورت  و  کالبد  از  مقابل  در  و  مواجه  شبهه  و  سؤال 
با  بنا  معرفى  است،  دست  در  مستندى  و  مناسب  اطلاعات  آن 
استمداد از صورت و کالبدْ بهتر از شناساندن آن با یک کاربرى 

مجهول است. 
چالش  به  ضرورت  تبیین  براى  بود  تمرینى  پژوهش  این 
واژگان،  اسامى،  مفاهیم،  ریشه یابى  لزوم  و  دانسته ها  کشیدن 
اساس  آنکه  از  پیش  مفروضات؛  در  تشکیک  و  اصطلاحات  و 
در  اگرچه  که  گفت  باید  گیرند.  قرار  مهم ترى  پژوهش هاى 
مواردى همچون موضوع این پژوهش، به دلیل کمبود منابع و 
گذر سده ها، نمى توان واقعى ترین و معتبرترین اطلاعات را دربارة 
یک بنا یافت، دست کم مى توان نشان داد که آنچه پذیرفته شده 
و در پژوهش ها و حتى در معرفى بنا به سایرین به کار مى رود 
چنین  دریافت  لازمۀ  و  باشد  بى اساس  و  نادرست  است  ممکن 
و  شکّاکانه  دیدى  با  نوشته ها  و  شنیده ها  به  نگریستن  مطلبى 

نقّادانه است.
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